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 مقدمه

ِ رَبِّ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿ إيَِّاكَ  ٤ّ�ِينِ ٱَ�لٰكِِ يوَۡمِ  ٣لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ ٢لَۡ�لَٰمِ�َ ٱِ�َّ
َ�طَٰ ٱ هۡدِناَٱ ٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعِ�ُ  ِينَ ٱصَِ�طَٰ  ٦لمُۡسۡتَقيِمَ ٱ لصِّ ۡ�عَمۡتَ  �َّ

َ
�

آلِّ�َ ٱعَلَيۡهِمۡ وََ�  لمَۡغۡضُوبِ ٱعَليَۡهِمۡ َ�ۡ�ِ   .]۷-۱[الفاتحة:  ﴾٧لضَّ

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 

محمد كما باركت على إبراهيم وعلى  إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل

آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، ومن تبعهم بإحسان 

َ�اَ  غۡفِرۡ ٱرَ�َّنَا ﴿@إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين،
ِينَ ٱوَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  َّ�  ِ يَ�نِٰ ٱسَبَقُوناَ ب ِينَ ءَامَنُواْ رَ�َّنَآ وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قُ  ۡ�ِ لُو�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ

 اما بعد: N﴾١٠إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ 
 بی بن أبی سفیان تاب سخن از معاویهکبرادران گرامی: این 

ر بعضی از اظھار نظرھای اھل انصاف در مورد وی که شامل ذکباشد  می
 باشد. می

 زندگانی، گفتارھا و غیرتاب در مورد نسب، کخواھم در این  و من نمی
خواھم صحبت  جھت مشخصی می که منحصراً در یکنم. بلکصحبت ھا  آن
(اھل ھا  آن باشد. ھم گفتار (اظھار نظر) اھل انصاف در وی می نم، آنک

توفیق عنایت فرمود تا در راه راست و درست ھا  آن ه خداوند بهکانصافی) 
وی و  ۀه شایستکان آورند ھائی به زب نند، و در مورد معاویه سخنکت کحر

ه افرادی به آن مبتلا کمناسب منزلتش باشد، و دچار اشتباھی نشوند 
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ه سلامت، نجات کنبوده، و به آن چیزی ھا  آن ه توفیق الھی ھمراهکاند  شده
 اند. ردهکو سعادتشان در آن است دست پیدا ن

ه را بھا  آن ه خداوندکی از صحابه است. کی بن ابی سفیان ی معاویه
گرامی داشته است، و ھر صحبتی  صصحبت و ھمراه بودن با رسول الله 

ه در مورد فضیلت صحابه گفته شده به طور عموم، در حقیقت معاویه ھم ک
گفتارھای وجود  صشود، و از اصحاب و یاران رسول الله  در آن داخل می

وی  ۀه شایستکدارد، مخصوص و در مورد معاویه بیان شده است، به طوری
ه من کشد، در موردش صحبت شود. رضای خدا بر وی باد و آن چیزی با

ه که ھر چیزی کنم سخن خود من نیست، بلکخواھم در اینجا وارد  می
تلاش ھا  آن ه مؤلفینکھائی است تابکنوشته شده است فقط به نقل از 

ردن به سنت نبوی و در کاند، در خدمت  ستودنی در این مورد انجام داده
، پس من به این  شه باید برای صحابه انجام داده شودکبیان آن چیزی 

ه کگیرد بدون استثنا،  ه تمام اصحاب را در بر میکنم: ک جمله آغاز می
ه تنھا متعلق به کاست، سپس سخن مخصوصی ھا  آن معاویه ھم جزء

 نم.ک است وارد می سمعاویه
 



 
 

  سهدف از انتخاب سخن از معاویه

ام، و به طور  ه چرا معاویه را انتخاب نمودهکند کسی سوال کشاید 
 سی دیگر؟کنم نه ک از وی صحبت می خصوص

ی از سلف صالح به نام ابو توبه کلام یکتوان گفت:  در جواب این سوال می
ید: معاویه بن گو ه میکمشھور خود را گفته است ه حرف کباشد  الحلبی می

ه این حجاب را بر کسی کباشد،  می صابی سفیان حجاب یاران رسول الله 
 دھد. اصحاب ھم جرأت حرف زدن را به خود می ۀدارد برای بقی

جا  ه صحبت نابهکدھد  ه در مورد معاویه به خود جرأت میکسی کپس 
وی نباشد، در نتیجه به آسانی در مورد دیگران ھم چنین  ۀه شایستکند ک

ه از معاویه کار در معاویه اتمام نخواھد شد، بلکه کحرفی را خواھد گفت، بل
ه به مراتب از وی بھتر و کرود و به دیگران ھم خواھد رسید،  ھم فراتر می

 بزرگترند.
ھا  آن و غیر بو بعد از آن به عمر، عثمان، علی سر صدیقکیعنی ابوب

 ھای گفته شده است!!  گفتهھا  آن ه در واقع در حقکاز اصحاب 
ه اھل آن بوده و ک حاصل شده است از گفتارھائیھا  آن در واقع آنچه برای

باد ھا  آن رضای خدا بر -است ھا  آن لام لایقکاند، در واقع آن  شایان آن بوده
یاد ھا  آن در مورددر واقع آنچه از خوبی  -ند کرا در قیامت راضی ھا  آن و

لام را گفته و از آن حاصل شده که آن کشده است سپاسی است برای آن
 است.

ه در حق آن خوبان (صحابه) کگانی  ر آن گذشتهکبه ھمین دلیل است، ذ
(سلف ھا  آن ورد زبان ما است، چون گفتار زیبایھا  آن اند و یاد ردهکصحبت 
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به ھا  آن شود و در مورد ده میشان درود فرستا شود، بر روان ر میکصالح) ذ
است  صرسول الله  ۀه لایق و شایان صحابکشود زیرا آنچه  خوبی یاد می

ه در مورد اصحاب کسی کاند، رضای خدا بر تمام اصحاب باد. اما  انجام داده
زیان نرسانیده است ھا  آن نباشد در حقیقت بهھا  آن ه شایانکسخنی بگوید 

(رضی الله عنھم وأرضاھم) ھا  آن ه است زیراردکه ضرر که خود وی است کبل
اند در واقع ھم، خیر فراوانی پیش خود  اند رسیده ه انجام دادهکبه آن عملی 

اند، و آن  ارھای بسیار بزرگی ھمراه رسول الله انجام دادهکاند و  گذاشته
نتوانسته ھا  آن ند در حقیقت بهک مورد می صحبت بیھا  آن ۀه دربارکسی ک

رده است، مھمتر از این، آن حرفکه به خود ضربه وارد کند بلضرر برسا
ند، و ک را بیشتر میھا  آن شود حسنات و خوبی گفته میھا  آن ه بهکھائی
ھا  آن ه بدون دلیل در موردکسی کتر، چون وقتی  را مرتفعھا  آن ۀدرج

شود،  داده میھا  آن شود و به ند از حسنات گوینده برداشته میک صحبت می
داشته باشند. و اگرآن فرد خوبی نداشته باشد:  کحسنات و اعمال نی اگر

 رساند. ھا به ابر ضرر نمی المثل است: صدای سگ چنانچه در ضرب



 
 

 شفضیلت صحابه

ی وی به رسالات،  رد و به وسیلهکه رسول الله را مبعوث کخداوند وقتی 
تا  –امل، جھانی و جاویدان نمود کمھر اتمام گذاشت و رسالت و پیام او را 

خداوند  –شود  ه خداوند خود وارث زمین و آنچه در آن است میکآن زمانی
ه کند که برای وی ھمراھانی انتخاب کبه رسولش این ویژگی را عطا فرمود، 

به وجود بیایند  صه در زمان رسول الله کاست ھمراه او باشند. خداوند خو
ه در توان داشتند از تلاش و کپس به وجود آمدند و انجام دادند آنچیزی 

وشش فراوان و جھاد در راه خدا و نشر سنت رسول الله و یادگرفتن آن ک
حقیقتاً وسیله ارتباط ھا  آن آورده است، پس صه رسول الله کرسالتی 

 ه بـهکسی که بعدھا به دنیا آمدند، کو آن نسلی بودند  صمیان رسول الله 
 صند در حقیقت به خط ارتباط رسول الله ک (اصحاب) اتھام وارد میھا  آن

 رده است!!کبا مسلمین اتھام وارد 
ه کمی کرا مورد اتھام قرار دھد، در واقع آن پیوند محھا  آن هکسی کو 

د اتھام قرار داده است، پس دھد، مور ارتباط می صمردم را به رسول الله 
ه برای ھمراھی رسول کباشند و آن این ه اصحاب دارای این ویژگی میکوقتی 

را در این زندگی دنیا به نگاه طلعت ھا  آن اند، خداوند انتخاب شده صالله 
حاصل نشده ھا  آن رده است، و این منزلت برای غیرکرسول الله مشرف 

را  صلام رسول الله که کاست رده کرا مشرف ھا  آن است. خداوند
ردند و این نور و این کش بشنوند، این خیر را دریافت کمستقیماً از دھان مبار

ھای بعدی انتقال دادند، در واقع اصحاب  ھدیه و ھدایت را گرفته و به نسل
ه بعد از اصحاب آمدند حق دارند، و ھر انسانی کھائیبر گردن آن شرسول
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به دنیا آمده است اصحاب بر آن فضیلت و منت دارند چون این ھا  آن بعد از
ھای بعدی حاصل شده است تنھا به  ه برای نسلکھدیه و این نور و خیر 

راضی باد) و در حدیث ھا  آن واسطه آن بزرگواران بوده است. (خداوند از

من دعا إلى هدى كان له من «فرموده است:  صه رسول الله کثابت است 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى الأجر مثل 

ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 
 .1»شيئاً 

ھا  آن ند سھیم اجر و پاداشکه مردم را به سوی ھدایتی دعوت کسی ک«
سی مردم کاسته شود، و ھر کچیزی ھا  آن ه از اجر و پاداشکاست، بدون این

ه از وی تبعیت کھائیند، سھیم گناه آنکا به سوی گمراھی دعوت ر
 .»استه شودکچیزی ھا  آن ه از گناه و عذابکنند، خواھد شد بدون اینک می

باشد و به مقتضای آن  می صاین حدیث برای اصحاب رسول الله 
ه کبودند ھا  آن است، چون فقطھا  آن قسمت بزرگتر و سھم فراوانتر نسیب

ھای بعدی دریافت نموده و به نسل صاین ھدایت و نور را از رسول الله 
رده باشد مثل آن ک(اصحاب) استفاده ھا  آن سی ازکانتقال دادند، پس ھر 

س صاحب اجر و پاداش ھستند، تا روز قیامت. و قبل از اصحاب خود ک
پس ه این خیر و این ھدایت را از طرف خدا آورد، کباشد  می صرسول الله 

شود و عمل صالح انجام  آورد و داخل دین خدا می ه ایمان میکسی کھر 
ه آن کسی کدھد، مانند  دھد، به ازای آن خداوند به رسولش، پاداش می می

م شود، که از اجر انجام دھنده کعمل صالح را انجام داده است، بدون این
رد، که مردم را به سوی آن ھدایت دعوت کبود  صچـون فقط رسول الله 

 ).٤/٢٠٦٠رواه مسلم في صحیحه ( -١
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ار خیری را انجام که کسی کپس برای رسول خدا ھست مانند پاداش ھر 
ھم در این عمل خیر صاحب قسمت  صداده باشد و اصحاب رسول الله 

ه این ھدایت را دریافت، کبودند ھا  آن باشند، چون بزرگتر و سھم فراوانتر می
ه قرآن را جمع نموده کبودند ھا  آن ھای بعدی انتقال دادند، و فقطو به نسل

 ردند. کو آن را حفظ 
ھای بعدی رساندند، پس اجر و  ه قرآن را به نسلکبودند ھا  آن و فقط

خواھد بود، و سھم بزرگتر از دعوت رسول الله ھا  آن پاداش فراوان نسیب

نضّر االله امرءاً سمع «است، و در حدیث صحیح آمده است: ھا  آن از آن ص
 ».ا كما سمعهافوعاها، وأدّاه مقالتى

شنود، آن را  ه گفتار من را میکسی را کند چشم کخداوند روشن «
ھائی بودند اصحاب آن ».ندک فھمد، و آن را چنانچه شنیده است ادا می می

 اند، و این ویژگی برای شنیده صه مستقیماً و بدون واسطه از رسول الله ک
، تنھا پیوند بسیار گان حاصل شده است. در نتیجه آن اخیار و گذشتهھا  آن
اتھام ھا  آن ه بهکسی کدھد، پس  ه ما را به خدا ارتباط میکباشند  م میکمح

بودند، حقیقتاً  صه در واقع تنھا وسیله ارتباط با رسول الله کند، کوارد 
رده است، و این برای گمراھی و کقطع  صارتباط خود را با رسول الله 

 افی است.کدرماندگی 
 





 
 

بعضی از گفتارهای سلف صالح در مورد اصحاب رسول 
  شالله

ه سلف این امت در حق کھای  و بعد از این برای شما بعضی از صحبت

ھم در این  سه معاویهکنم، ک اند نقل می ردهکاصحاب به طور عموم ایراد 
مخصوصاً در مورد معاویه بیان ه کھائی عموم داخل است و ھمچنین سخن

 شده است:
گوید:  تاب مشھور خود: العقیده الطحاویه میکامام طحاوی در  -١

أ « ونحب أصحاب رسول االله ص ولا نفرط في حبِّ أحد منهم، ولا نتبرّ

من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم 

 ».وبغضهم كفر ونفاق وطغيانإلاّ بخير، وحبُّهم دين وإيمان وإحسان، 

را دوست داریم و در محبت ھیچ  صما (اھل سنت) اصحاب رسول الله 
دانیم، و دشمنی  دام مبرّا نمیکنیم، و خود را از ھیچک دام افراط نمیک

یاد ھا  آن ی ازکند، و به غیر از نیک دشمنی میھا  آن ه باکسی کنیم با ک می
جزء دین، ایمان ھا  آن نیم، و محبتک د مییاھا  آن ی ازکند، و ما تنھا به نیک

 شی است.کفر، نفاق و سرکجزء ھا  آن و احسان است، و بغض از
ه کتر از آن است  سی گمراهکگوید: چه  شارح عقیده الطحاویه ھم می -۲

ان مؤمنین، و بزرگان اولیای خدا بعد از کدر قلبش نسبت به نی
گفت: یھود و نصاری توان  ه میکینه وجود داشته باشد، بلکپیامبران 

سانی بھترین کبھتراند، به یھود گفته شد چه ھا  آن در این خصلت از
، وبه نصاری (مسیحیان) گفته ÷شما ھستند؟ گفتند: یاران موسی
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و به  ÷سانی ھستند؟ گفتند: یاران عیسیکشد: بھترین شما چه 
سانی ھستند؟ در کروافض گفته شد: شرورترین اھل امت شما چه 

استثنا قائل نیستند مگر ھا  آن گفتند: یاران محمد، و در میانجواب 
ه مورد ناسزا قرار کھائیم از اصحاب، و در میان آنکای  برای عده

ه مورد استثنا کھائیه به درجات از آنکسانی وجود دارد، کاند  گرفته
 تراند. اند با فضیلت قرار گرفته

گفته است:  کمالگوید: امام  تاب شرح السنه میکما البغوی در  -۳
بغض ورزد و در  صی از اصحاب رسول الله که نسبت به یکسی ک

ینه باشد در غنیمت و فیء مسلمانان کھا  آن ی ازکقلبش نسبت به ی

فَاءَٓ ﴿رد: کھیچ سھمی ندارد، بعد از آن این آیه را تلاوت 
َ
آ أ ُ ٱمَّ َّ�  ٰ َ�َ

هۡلِ  ۦرسَُوِ�ِ 
َ
ن یآنچه را خداوند از اھل ا« .]۷[الحشر:  ﴾لۡقُرَىٰ ٱمِنۡ أ

ِينَ ٱوَ ﴿. تا رسید به آیه »ھا به رسولش بازگرداندیآباد جَاءُٓو مِنۢ  �َّ
ِينَ ٱَ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  غۡفِرۡ ٱَ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا  َّ�  ِ يَ�نِٰ ٱسَبَقُوناَ ب ِ�ۡ﴾ 

 .]۱۰[الحشر: 
آمدند و  (مھاجران و انصار)ھا  آن ه بعد ازک یسانکن) ی(ھمچن«

گرفتند  یشیمان بر ما پیه در اکند: پروردگارا! ما و برادرانمان را یگو یم
 .»امرزیب

بد و  صه به اصحاب رسول الله کاز مردی شد  یادی کو نزد امام مال

دٞ رَّسُولُ ﴿رد: که را تلاوت ین آیا کوید، امام مالگ راه مییب َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ َّ� 
اءُٓ َ�َ   ٓۥمَعَهُ  شِدَّ

َ
ارِ ٱأ اعَ ٱ﴿نجا: ید به ایه رسکنیتا ا .]۲۹[الفتح:  ﴾لۡكُفَّ رَّ  لزُّ
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ۗ ٱِ�غَيِظَ بهِِمُ  ارَ نه اصحاب کیس در دلش کگفت: ھر پس س .]۲۹[الفتح:  ﴾لۡكُفَّ

 .1شود ه شامل حال او میین آیرا در دل داشته باشد ا صرسول الله 
 ۀلمکه کر شد و بعد از اینکذ ه قبلاً کانی در تفسیر این آیه کمام شو -۴

گوید: یعنی مھاجرین و  ند، میک را تفسیر می ﴾جَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ ﴿

ه کآن دسته از افرادی است  ﴾جَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ ﴿انصار و ھدف از 
نند، تا روز ک ه از مھاجرین و انصار پیروی میکآیند  میھا  آن بعد از

ه برای کدھد  دستور میھا  آن گوید: خداوند به و می 2قیامت
ه: از کدھد  نند و باز ھم دستور میکمھاجرین و انصار طلب آمرزش ب

شان دور  ه نسبت به ھر مسلمانی از قلبکای  ینهکخدا بخواھند: ھر 
 صند. پس در این عموم (ھر مسلمانی) اولاً اصحاب رسول الله ک

و جزء اشرفین مسلمانان ھستند ھا  آن شوند چون داخل می
سی به کاند. پس  ر شدهک(اصحاب) در سیاق آیه ھم ذھا  آن ھمچنین

ند و از خدا کطور عموم و بدون استثنا برای ھر اصحابی استغفار ن
ند: در این آیه مخالف فرمان خداوند عمل کطلب رضایت نھا  آن برای

ینه ورزد در کھا  آن ه در قلبش نسبت بهکسی کنموده است، پس 
 ۀ، دچار فساد در رأی شده است، به وسیلحقیقت از طرف شیطان

، و دچار صگان امت رسول الله  اش با اولیای خدا و نخبه دشمنی
سرپیچی فراوان از خداوند شده است و دری به سوی خزلان و 

ه آن را به سوی جھنم خواھد کدرماندگی بر وی باز شده است، 

 ).١/٢٢٩نگاه شرح السنه ( -١
ھا نباشد  یعنی اگر کسی از مھاجرین و انصار واقعاً پیروی کند و لو اینکه ھم عصر آن -٢

 خواھد شد. (مترجم). ﴾جَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ ﴿مشمول 
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دگار و استغاثه شاند، اگر نفس خود را باز نیابد. به پناه بردن به پرورک
ه کای  ینهکه آن کند به طوری کبه ذات مقدسش، و آن را جبران ن

وجود دارد در قلبش نسبت به خیر القرون و بزرگان این امت بیرون 
ه در درونش قرار دارد وی را به سوی ناسزا و کینه کند،. و اگر آن ک

شانید، در واقع برای شیطان رام ک صستم به اصحاب رسول الله 
 است و در غصب و ناخشنودی خداوند قرار گرفته است: شده 

ه استاد رافضی داشته کشود  سی مبتلایش میکو این درد علاج ناپزیر 
رده است، کھای این امت ھمراھی  ی از دشمنان، بھترینکه با یکاست و یا این

اند. و شیطان دروغ ساخته  ی دست شیطان قرار گرفته ه بازیچهکھائی آن
ھای دروغین و خرافات وضع  رده است و داستانکمزین ھا  آن شده را برای

رده است، که ھیچ گاه باطل به سویش راه ندارد، دور کرا از قرآن ھا  آن شده
ه به روایات ائمه بزرگوار در ھر زمان ک صو ھمچنین از سنت رسول الله 
اند و سود  گمراھی را به ھدایت خریدهھا  آن برای ما نقل شده است، در واقع

را از ھا  آن اند و پیوسته شیطان، رجیم ردهکفراوان را به خسارت تعویض 
را ھا  آن دھد، و از جای به جای دیگر، و منزلی به سوی منزل دیگر سوق می
و به نخبگان امت و بندگان صالح و  صبه دشمن قرآن و سنت رسول الله 

اند، و از شعائر  است، و فرایض خدا را از یاد بردهرده کسائر مؤمنین تبدیل 
اند، و تمام تلاش خود را برای نیرنگ به اسلام و مسلمین  خدا دوری نموده

 زنند و خداوند اند، و دین و اھلش را به ھر سنگ و چوبی می ار گرفتهکبه 
 رده است.کرا احاطه ھا  آن

ه قبلاً تلاوت شد: ک ۀیانی بود در تفسیر این آکر شد گفته امام شوکآنچه ذ

م کگوید: حا ه. بعد از این مییتا آخر آ .]۱۰[الحشر:  ﴾َ�اَ غۡفرِۡ ٱَ�قُولوُنَ رَ�َّنَا ﴿
ه ک سنند، از سعد بن ابی وقاصک در صحیح خود و ابن مردویه نقل می
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گروه  کگذشته و یھا  آن فرموده است: مردم در سه رتبه قرار دارند دو گروه
گروه  ۀتوانید باشید خود را در زمر مانده است، پس بھترین چیزی شما می

ِينَ ٱوَ ﴿سوم قرار دھید بعداً این آیه را تلاوت نمود:  جَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ  �َّ
ِينَ ٱَ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  غۡفرِۡ ٱَ�قُولوُنَ رَ�َّنَا  َّ�  ِ يَ�نِٰ ٱسَبَقُوناَ ب  .]۱۰[الحشر:  ﴾ۡ�ِ

ند: یگو ی(مھاجران و انصار) آمدند و مھا  آن ه بعد ازک یسانکن) ی(ھمچن«
 .»امرزیگرفتند ب یشیمان بر ما پیه در اکپروردگارا! ما و برادرانمان را 

و ھمچنین عبد بن حمید وابن المنذر وابن أبی حاتم وابن الأنباری در 
فسیر ه در تکنند ک روایت می لتاب المصاحف وابن مردویه از عائشهک

ه برای ک(مردم) دستور داده شـده است ھا  آن این آیه فرموده است: به
ناسزا ھا  آن نند، ولی در عوض بهکاستغفار  صاصحاب رسول الله 

ِينَ ٱوَ ﴿ گویند. بعد از آن این آیه را تلاوت نمود می . و 1﴾جَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ  �َّ
ر آیه در اواخر کگویم امام مسلم ھم این حدیث را بدون ذ من ھم می

 صحیحش نقل نموده است.
گوید: قاضی گفته است: ظاھراً  و امام نووی در شرح این حدیث می -۵

ه شنید از اھل مصر کزمانی عائشه این مسئله را گفته است، وقتی 
اند و اھل شام ھم در  چیزھای گفته سه در مورد عثمان بن عفّانک

 گفته بودند.  و حروریه در مورد تمام اصحاب آنچه سمورد علی

ِينَ ٱوَ ﴿امّا امر به طلب آمرزش در آیه، چنین اشاره شده است:  جَاءُٓو  �َّ
ِينَ ٱَ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  غۡفرِۡ ٱمِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا  َّ�  ِ يَ�نِٰ ٱسَبَقُوناَ ب [الحشر:  ﴾ۡ�ِ

۱۰[. 

 ). ٥/١٩٧/١٩٨نگاه فتح القدیر ( -١
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سی که فرموده است: کدر این آیه بر این بوده است  کو استدلال امام مال
ء (ارمغان) مسلمانان ھیچ نصیبی یه به اصحاب ناسزا گفته است در فک

آیند و  ه بعد از اصحاب میکسانی کء را برای ینخواھد داشت چون خداوند ف

 .1والله اعلمھا  آن نند، قرار داده است نه غیرک استغفار میھا  آن برای

ه در کسی شنید که از کند ک نقل می بو ابن مردویه از ابن عمر -۶
این آیه را  بند ابن عمرک مورد مھاجرین، منتقدانه صحبت می

برای فقرای  .]۸[الحشر:  ﴾لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱللِۡفُقَرَاءِٓ ﴿برایش تلاوت نمود: 
ھا  آن ر مھاجرین در قرآن است آیا شما ازکمھاجرین پس گفت: این ذ

ِينَ ٱوَ ﴿ ھستی؟ گفت: خیر بعد از آن این آیه را تلاوت نمود َ�بَوَّءُو  �َّ
ارَ ٱ يَ�نَٰ ٱوَ  �َّ ن سرا یه در اکاست  یسانک یو برا« .]۹[الحشر:  ﴾ۡ�ِ

ن کش از مھاجران مسیمان پیا ینه) و در سراین مدی(سرزم
 .»دندیگز

ھستی؟ گفت ھا  آن به او گفت: این ھم صفات انصار در قرآن آیا شما جزء

ِينَ ٱوَ ﴿خیر پس این آیه را برایش تلاوت نمود  سانی ک N﴾جَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ  �َّ
آیند الی آخر، ابن عمر گفت شما از این گروه  ه بعد از مھاجرین و انصار میک

ه به کسی نیست ک گروهھستید؟ مرد گفت: امیدوارم، ابن عمر گفت از این 

 .2مھاجرین و انصار ناسزا بگوید
ھا  ر خوبیکتاب خود: السنّه گفته است: ذکاما احمد بن حنبل در  -۷

جزء سنت است، و ھمچنین دوری جستن  صاصحاب رسول الله 
سی به کروی داده است. پس ھا  آن آنچه میان ۀاز اظھار نظر دربار

 . ١٨/١٥٨نگاه شرح النووی علی صحیح مسلم  -١
 ). ٥/١٩٨فتح القدیر ( -٢
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ناسزا بگوید، مبتدع و ھا  آن ی ازکیا به ی صاصحاب رسول الله 
رافضی است، و محبت یاران رسول جزء سنت است، و دعای خیر 

وسیله ھا  آن به خدا است، و پیروی از ی و قربتکنزدیھا  آن برای
 فضیلت است. ھا، آن رسیدن به خدا است، و تبعیت از آثار

ھا  آن ھای س جایز نیست چیزی از بدیکگوید: برای ھیچ  و باز ھم می
اری انجام دھد بر که چنین کسی کطعنه بزند، ھا  آن ی ازکند، و به یکر کذ

اجب است وی را تنبیه و تعزیر خلیفه مسلمانان (اگر وجود داشده باشد) و
ه باید کمسلمین جایز نیست وی را مورد عفو قرار دھد، بل ۀند، و برای خلیفک

ند، در غیر این صورت، عقوبت را که توبه کند، و از آن بخواھد کوی را معاقبه 
ند (در صورت سرپیچی از توبه کبر وی افزایش دھد، و باید او را زندان ابد 

 ند و برگردد.کبه ه توکردن) تا اینک
تاب خود: (عقیده السلف وأصحاب کامام ابو عثمان الصابونی در  -۸

ه باید از آنچه میان کگوید: سلف صالح معتقدند  الحدیث)، چنین می
ر آنچه متضمن کھا را از ذ رد، و زبانکاصحاب روی داده است دوری 

نگه  کاست، پاھا  آن است، و نسبت دادن نقص بهھا  آن عیوب
درود و رحمت ھا  آن ۀه باید بر ھمکداشت. و ھمچنین معتقدند 

 را باید دوست داشت.ھا  آن فرستاده شود، و تمام
تاب (العقیده الواسطیه) گفته است: کدر  /شیخ الإسلام ابن تیمیه -۹

ه قلب و زبانش را کاز اصول اعتقاد اھل سنت و جماعت این است 
ه دارد، چنانچه خداوند در سالم نگا صاصحاب رسول الله  ۀدربار

ِينَ ٱوَ ﴿را این چنین توصیف نموده است: ھا  آن قرآن جَاءُٓو مِنۢ  �َّ
ِينَ ٱَ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  غۡفِرۡ ٱَ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا  َّ�  ِ يَ�نِٰ ٱسَبَقُوناَ ب وََ�  ۡ�ِ
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ِينَ ءَامَنُواْ  [الحشر:  ﴾١٠رَ�َّنَآ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ َ�ۡعَلۡ ِ� قُلُو�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ

۱۰[. 
(مھاجران و انصار) آمدند و ھا  آن ه بعد ازک یسانکن) ی(ھمچن«

گرفتند  یشیمان بر ما پیه در اکند: پروردگارا! ما و برادرانمان را یگو یم
نسبت به مؤمنان قرار مده،  یا نهکیمان حس و یھا امرز، و در دلیب

 .»یمیپروردگارا! تو مھربان و رح

لا �سبوا أصحابي «ه فرموده است: کاطاعت شود  صو باید از رسول الله 
فوالذي نفسي بيده لو أنَّ أحد�م أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا 

 ».نصيفه
و است ه جان من در دست اکسی کبه یاران من ناسزا نگویید، قسم به «
 فکپر  ۀوه اُحد طلا در راه خدا صدقه دھد به اندازکی از شما به مانند کاگر ی

 .»رسد و حتی نیمی از آن اند نمی ه در راه خدا صدقه دادهکھا  آن
گوید: اھل سنت و جماعت از راه و روش روافض  ه (ابن تیمیه) میکتا این
گویند، و  می ناسزاھا  آن ه نسبت به اصحاب بغض دارند، و بهکدوراند 

مورد  صردار خود، اھل بیت رسول الله که به گفتار یا کھائی ھمچنین از آن
ت کروی داده است ساھا  آن ه میانکدھند و در مورد آنچه  اذیت قرار می

ه روایت شده است، در ک اند: این خبرھائی ه گفتهکباشند، دورند، حتی این می
(اخبار) ھا  آن و در بعضی ازذب وجود دارد، کدر آن ھا  آن مورد بعضی از

ه مورد تغییر و تبدیل قرار گرفته است، و کاضافه و یا نقص شده است، و یا این
معذورند، ھا  آن ه:کگفته شود این است ھا  آن آنچه قول صحیح است در مورد

 .1اند ردهکاند، و یا خطا   رده و درست گفتهکه اجتھاد کو یا این

 باشند. (مترجم). اجر میکه در ھر دو صورت صاحب  -١
                                           



 ١٧   شاصحاب رسول الله بعضی از گفتارهای سلف صالح در مورد

ه تمام ک(سلف صالح) معتقد نیستند ھا  آن هکو ھمچنین با توجه به این
اب گناه که ارتکاند بل معصوم بوده کوچکاب گناھان بزرگ و کاصحاب از ارت

ی درخشانی از فضایل  سابقهھا  آن ان پذیر است و برایکدر تمام اصحاب، ام
 سازد. شان را فراھم می ه موجب آمرزش خطاھایکوجود دارد 

شود  بخشیده میھا  آن برایه کاب گناه حتی اینکو در صورت ارت
ه برای دیگران چنین امتیازی وجود ندارد، کاند  ب شدهکه مرتک گناھائی

ه که به وسیله آن گناھی کباشند  ھای فراوانی می دارای خوبیھا  آن چون
ثابت  صرسـول الله  ۀاثر شده است، و به فرمود انـد محو و بی انجام داده

اند با  صدقه دادهھا  آن هکھا ھستند. و ھر مشتی  ه: بھترین قرنکشود  می
نند، بعد ک صدقه می ھا، آن ھای بعدی ه نسلکوه طلا است ک کتر از ی فضیلت

ه از آن کسر زده باشد، یا اینھا  آن ی ازکاز آن اگر به وجه احتمال گناھی از ی
یله رده، یا به وسکاثر  خود آن را محو و بی کرده است، یا با اعمال نیکتوبه 

شود، و یا  پیشی گرفتنش از دیگران در اسلام آوردن، گناھش بخشیده می
افراد بشریت بیشتر  ۀه از ھمک صه به وسیله شفاعت پیامبر خدا کاین

 ۀفارکه موجب کاند  لیاقت شفاعت او را دارند، یا در دنیا دچار بلایی شده
اصحاب شان شده است. پس وقتی تمام این احتمالات در مورد گناه  گناه

ھا  آن ی ازکاند، باید در مورد ی ه مورد بخشش الھی قرار گرفتهکوجود دارد 
ه اگر درست گفته باشد برایش دو أجر وجود کبه ھنگام اجتھادش در امری 

اجر وجود دارد، و خطایش مورد عفو قرار  کرده باشد یکدارد، و اگر خطا 

 .1گرفته است چه تصوری داشت.؟!!

توان به چند نمونه در کتب سیره اشاره کرد که تقریباً در میان اھل  در این زمینه می -١
تحقیق به تواتر رسیده است مثلاً در مورد ماجرای حاطب بن ابی بلتعه در فتح مکه 
که برای قریش نامه نوشت و بعضی از اصحاب از جمله عمر بن خطاب وی را به نفاق 
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انتقاد شده است اعمال خیلی ھا  آن در مورد بعضی از هکو بعد، آن اندازه 
شود، از  اند پوشیده می ه انجام دادهکی که در مقابل آن ھمه نیکی است کاند

ایمان به خدا و رسولش، و جھاد در راه خدا و ھجرت و یاری دادن، و علمی 
 ھا. آن ه به مردم نفع رسانیده است و عمل صالحک

گاھی و بصیرتکو ھر  ه کند و آنچه کاصحاب نگاه  ۀبه سیر سی به آ
بھترین، ھا  آن داند: رده است، به علم یقین، میکفضل عطا ھا  آن خداوند به

و نه  ھا، آن امت ھستند بعد از پیامبران، پس نه قومی وجود داشته قبل از
 هکشود  در فضیلت و بزرگی، و ھمچنین برایش ثابت می ھا، آن آید مثل می
ھا  آن ترین ه بھترین امتھا و با احترامکامت ھستند، امتی  گان این نخبهھا  آن

 است.

الرياض (تاب خود کر العامری الیمنی درکامام الشیخ یحیی بن ابی ب -۱۰

گوید: بر ھر  می المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة)

در این زمینه خطاب به عمر و بقیة اصحاب چنین  صم کردند، رسول الله متھ
فرمود: ای عمر! دست بردار، شاید خداوند به اصحاب بدر این امتیاز را داده باشد که 

! ام توانید انجام دھید، من تمام گناھان شما را بخشیده ای اھل بدر! ھرکاری می

ی (تبوک) وقتی که  ینکه در غزوهو یا ا@اعملوا ما شئتم فإ� قد غفرت ل�م!!
در مضیقه فراوان قرار گرفتند عثمان بن عفان چندین ھزار درھم و دینار  مسلمانان

برای آماده کردن لشکر اسلامی صرف کرد که مجموعة پول و اثاث جنگ را نزد 

ا� ارض عن عثمان فإ� منه : فرمود صآوردند رسول الله  صرسـول الله 
مان خشنود باش که من از او راضی ھستم! و فرمود: از این به بعد خدایا از عث راض:

برای تحقیق  .ما ضر عثمان ما يفعله بعد اليوم@رساند ھیچ امری به عثمان ضرر نمی
به کتاب رحیق المختوم و دیگر کتب سیره در بحث فتح مکه و غزوة تبوک مراجعه 

 شود. (مترجم).

                                                                                           



 ١٩   شاصحاب رسول الله بعضی از گفتارهای سلف صالح در مورد

، مسامحه صیاران رسول الله  ۀه دربارکعاقل و متدینی لازم است 
روی ھا  آن ه در میانکصدر داشته باشد، نسبت به اختلافی  ۀو سع

طلب مغفرت ھا  آن را معذور بدارد، و برایھا  آن داده است، و مخطی
ه بر سرش اجماع کند، و تسلیم صحیح بودن آن چیزی باشد کب
نسبت به اوضاع آن زمان ھا  آن اند، چون اند، طبق آنچه دانسته ردهک

گا  .1تواند ببیند بیند، غائب نمی ه حاضر میکنچه اند، چون آ تر بوده ه آ
دانند، اصحاب رسول  ه معذور میکو راه و روش خدا شناسان این است: 

 ھا است. ردن لغزشکرا در معایب، ولی راه و روش منافقین ھم دنبال 
مسلمین پوشانده  ۀه باید عیوب عامکپس اگر راه و روش دین این باشد 

ه کرغم این چه گمان داشت؟، علی صالله  شود پس در مورد اصحاب رسول

س از یاران کبه ھیچ  »لا �سبوا أحداً من أصحابي«فرماید:  می صرسول الله 

من حسن إسلام المرء تر�ه ما لا «گوید:  من ناسزا نگویید. و ھمچنین می
ه نیاز ندارد که فرد مسلمان آنچه را کاسلام خوب آن است  ۀاز نشان ».يعنيه

 ند.ک کتر
 .2است کطریقه صالحان سلف است، و غیر از آن بیھوده و ھلااین 
حافظ ابن حجر در (فتح الباری) از أبی المظفر السمعانی نقل  -۱۱

درماندگی، بدعت و  ۀه گفته است: تعرض به اصحاب نشانکند ک می

 .3گمراھی است

 بود مانند دیدن؟ (مترجم). چنانچه در ضرب المثل است: شنیدن کی -١
 ). ٣١١نگاه الریاض المستطابه حد ( -٢
 . ٤/٣٦٥فتح الباری  -٣
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میمونی گفته است: امام احمد بن حنبل به من گفت: ای أبا  -۱۲
را به  صی از اصحاب رسول الله که یکسی را دیدی کالحسن اگر 

 .1نکند در مورد مسلمان بودنش اتھام وارد ک بدی یاد می
فایه) به نسبت دادن سندش کتاب خود (الکالخطیب البغدادی در  -۱۳

ی که یکردید کسی را مشاھده کرازی، گفته است: ھرگاه  ۀبه ابوزرع
دیـن است،  ه او بیکند، بـدان ک م اھمیتی یاد میکاز اصحاب را به 

ھای  نزد ما حق است، و این قرآن و آن سنت صچـون رسول الله 
ھا  آن اند، پس به وسیله اصحاب به ما رسیده صرسول الله 

ه شاھدان ما را مورد اتھام قرار دھند، تا قرآن و کخواھند مگر این نمی
ھا  آن نند. و باید اتھام به خودکرا باطل  صسنت رسول الله 

 دین ھستند. بیھا  آن چونبرگردد 

ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ثیر در تفسیر آیه: کحافظ ابن  -۱۴ لوُنَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
 لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ  ۡ�

نصَارِ ٱوَ 
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� بَعُوهُمٱ �َّ ُ ٱ�إِحَِۡ�ٰنٖ رَِّ�َ  �َّ ْ َ�نۡهُ  �َّ  ﴾َ�نۡهُمۡ وَرضَُوا

 .]۱۰۰[التوبة: 
ھا  آن ی ازیکه به نکسانی کن و انصار، و ین از مھاجریشگامان نخستیپ«

ز) از او خشنود ی(نھا  آن خشنود گشت، وھا  آن ردند، خداوند ازکروی یپ
 .»شدند

ه از مھاجرین و کچنین گفته است: خداوند بزرگ به ما خبر داده است 
نند راضی و خشنود است، ک پیروی میھا  آن ه به خوبی ازکھائی انصار و آن

ناسزا بگوید، یا به ھا  آن داشته باشد، و به بغضھا  آن ه ازکسی کپس وای بر 
، بعد از رسول، و صبه ویژه بزرگ اصحاب رسول الله ھا  آن بعضی از

 . ٨/١٣٩البدایه و النھایه  -١
                                           



 ٢١   شاصحاب رسول الله بعضی از گفتارهای سلف صالح در مورد

ر بن ابی کبزرگ ابوب ۀبر و خلیفکیعنی صدیق اھا  آن ترین بھترین، و با فضیلت
 .سقحافه

ه طائفه درمانده از رافضه با افضل اصحاب دشمنی دارند و نسبت کپس آن
گویند پناه بر خداوند و این دلالت  ناسزا میھا  آن بغض دارند و به ھا آن به

جا و ایمان کھا  آن شان خاموش، پس وس است، و قلبکشان مع ه عقلکدارد 
 خشنود است.ھا  آن ه خدا ازکگویند  سانی میکه ناسزا به کجا؟ در حالیک

ه خداوند از کسانی کاما اھل سنت و جماعت خشنود و راضی ھستند از 
ه خداوند و رسولش به وی کگویند  سی میکایشان راضی است و ناسزا به 

ه خدا را دوست داشته باشد کنند ک سی دوستی میکناسزا گفته باشند و با 
(اھل سنت) ھا  آن رده باشد.که با خدا دشمنی کنند ک سی دشمنی میکبا 

ه کایننند نه ک باشند و اھل بدعت نیستند و اقتدا می تابع قرآن و سنت می
 خود را راھنما بدانند به ھمین دلیل، حزب الله المفلحون و بندگان مؤمنش،

 ھستند.ھا  آن
ابن حجر العسقلانی گفته است: اھل سنت و جماعت اتفاق نظر  -۱۵

ی از اصحاب به سبب کدارند بر وجوب ممنوعیت طعن زدن به ی
ه کروی داده است، حتی اگر ھم مشخص شود ھا  آن ه میانکآنچه 

اند مگر به  با ھم وارد جنگ نشدهھا  آن دام است، چونک حق با
رده باشد مورد عفو قرار که خطا کاجتھاد، و خداوند مجتھدی را 

اجر  کند برایش یک ه اجتھاد میکسی که ثابت است آن کدھد، بل می

 .1رد دو اجر داردکوجود دارد، و اگر در اجتھادش اصابت 
 

 . ١٣/٣٤فتح الباری  -١
                                           





 
 

 سبعضی از گفتارهای اهل انصاف در مورد معاویه

 شود:  ر میکه ذکمعاویه بن ابی سفیان  ۀاز گفتارھای اھل انصاف دربار

گوید:  می@(لمعة الأعتقاد)تاب کوفق بن قدامه المقدسی در   -۱

ی از کاتب وحی خداست، و یک. دائی مؤمنین است، و سمعاویه
 باشد. خلفای مسلمانان می

شارح عقیده الطحاویه گفته است: اولین پادشاه مسلمانان معاویه   -۲
 ه بھترین پادشاھان مسلمین بوده است.کاست 

تاب (سیر أعلام النبلاء) در مورد معاویه گفته است: کامام ذھبی در   -۳
 امیر المؤمنین و پادشاه اسلام.

ر، که وی گفته است: خلفاء: ابوبکند ک بیھقی از امام احمد روایت می  -۴
اند. به او گفته شد پس معاویه؟ امام گفت: در  عمر، عثمان، علی بوده

سی شایانتر از علی برای خلافت وجود کزمان علی بن ابی طالب 
 نداشت، و خداوند معاویه را بیامرزد.

مر بن عبدالعزیز روایت ق عیابن ابی دنیا به اسناد دادن از طر  -۵
را، در خواب، دیدم و  صه عمر گفته است: رسول الله کند ک می
ردم و در کسلام ھا  آن ر و عمر در خدمت وی نشسته بودند، برکابوب

ه علی و معاویه آورده شدند کآنجا نشستم، در آن ھنگام متوجه شدم 
ردم، ک ه میرا وارد خانه نمودند و دَرِ خانه بسته شد و من نگاھا  آن و

گفت:  ه میکه علی خارج شد در حالیکتر از آن وجود نداشت  سریع
تر از  ه قضاوت به نفع من شد، بعد از آن سریعکعبه قسم کبه خدای 
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عبه کگفت: به خدای  ه میکه معاویه ھم خارج شد در حالیکآن نبود 
 ه بخشیده شدم.کقسم 

ه مردی به وی گفت: کرده است: کرازی نقل  ۀر از ابو زرعکابن عسا  -۶
آید، ابو زرعه گفت چرا؟ مرد گفت: چون با  من از معاویه خوشم نمی

علی جنگیده است. ابو زرعه به وی گفت: افسوس بر تو، خدای 
سی است بخشنده، پس چرا تو کمعاویه مھربان است و خصم معاویه 

 باد.ھا  آن نی؟ رضای خدا برک دخالت میھا  آن در میان
روی داده است بر مورد آنچه میان علی و معاویهاز امام احمد د  -۷

ةٞ قَدۡ خَلَتۡۖ لهََا ﴿رد: کسوال شد: در جواب، این آیه را تلاوت  مَّ
ُ
تلِۡكَ أ

ا كَسَبۡتُمۡۖ وََ� �ُۡ�  ْ َ�عۡمَلُونَ  َٔ مَا كَسَبَتۡ وَلَُ�م مَّ ا َ�نوُا  ﴾١٣٤لُونَ َ�مَّ
 .]۱۳۴[البقرة: 

اعمال آنان، مربوط به خودشان بود و ه درگذشتند. کھا امتی بودند  آن«
ھا  آن گاه مسئول اعمال چیز مربوط به خود شماست; و شما ھیاعمال شما ن

 .»د بودینخواھ
 اند. و ھمچنین بیش از چند نفر از سلف صالح چنین جوابی را داده

معاویه سوال شد در جواب گفت: چه بگویم در  ۀدربار کاز ابن مبار  -۸
نماز خوانده است  صول الله ه پشت سر رسکسی کمورد 

و معاویه در  »سمع االله لمن حمده«فرموده:  صه رسول الله ک ھنگامی

سمع  ۀلمکو معلوم است گفته است،  »ربنا ولك الحمد«پشت سرش: 
ه این فضل بزرگ برای معاویه حاصل شده کبه معنی استجاب است 

ربنا ولك «نماز بخواند و بگوید  صه ھمراه رسول الله کاست 

 ».الحمد
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ھا  آن دام ازکمعاویه و عمر بن عبدالعزیز  کپس گفته شد ای ابن مبار
ه در بینی معاویه قرار گرفته است. به کفت: غباری گافضل است، در جواب 

تر از عمر بن عبدالعزیز  ، بھتر و با فضیلتصھنگام ھمراھیش با رسول الله 
 است.
و عمر بن عبدالعزیز دام از معاویه کاز المعافی بن عمران سوال شد   -۹

گوید: آیا  ننده میکشـود و به سـوال  افضل است؟ وی عصبانی می
بینی؟، معاویه  تابعی می کرا مثل ی صی از اصحاب رسـول الله کی

 بر وحی بوده است. صاتب و معتمد رسول الله کیاور، برادر زن، 
ه از وی کالفضل بن زیاد گفته است: از ابوعبدالله شنیدم، ھنگامی  -۱۰

م که معاویه و عمرو بن العاص را کسی کوال شد در مورد س
شمارد، آیا جایز است به وی گفته شود رافضی؟ گفت: به راستی  می

ل درونی که مشکحرفی بزند، مگر اینھا  آن سی جرأت ندارد بهک
م بداند کرا  صی از اصحاب رسول الله کسی یکداشته باشد، و ھر 

 ه در درونش بدی نھفته وجود دارد. کاین است  ۀنشان
ند از محمد بن مسلم از ابراھیم بن میسره ک روایت می کابن مبار  -۱۱

سی را مورد ضرب قرار کام عمر بن عبدالعزیز  گفته است: من ندیده
ه چند ضربه که به معاویه ناسزا گفته باشد، کسی را کدھد مگر 

 رده است.کشلاق به وی وارد 
نافع الحلبی گفته است: معاویه حجاب یاران  ابو توبه، الربیع بن  -۱۲

ی  ه این حجاب را بر دارد به بقیهکسی کاست،  صرسول الله 
 ند، حرف بزند.ک اصحاب ھم جرأت پیدا می
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ثیر کتاب البدایه والنھایه امام ابن کر شد بیشترشان در که ذکھا  این نقل

 .1ی معاویه اند در بخش موضوع زندگی نامه وارد شده
امام بخاری در باب فضائل الصحابه در صحیح خود احادیثی را  در واقع

) وارد سر معاویهکرده است، در آن مطلبی را تحت عنوان: (باب ذکجمع 
ه: از ابن أبی کرده است اول اینکه در آن سه حدیث را نقل کنموده است 

تي ابن «ه گفته: که روایت شده است کملی
ُ
أوتر معاو�ة بعد العشاء بر�عة، فأ

 ».اس، فقال: دعه فإنَّه قد صحب رسول االلهعب
عت نماز وتر خواند، این مسئله به ابن کر کمعاویه بعد از نماز عشا ی

اری نداشته باشید ایشان (معاویه) با کعباس رسید وی در جواب گفت: 
 رده است.کھمراھی  صپیامبر خدا 

هل « ه به ابن عباس گفته شد:که روایت شده است کملی یدوّم از ابن أب
 بواحدة، فقال: إنه فقيه

َّ
 ».لك في أم� المؤمن� معاو�ة؟ فإنَّه ما أوتر إلا

ه نماز وتر را بعد از عشا کآیا شما از امیرالمؤمنین معاویه انتقادی ندارید 
 عت خواند؟ در جواب گفت: ایشان (معاویه) فقیه ھستند.کر کی

نَّ�م إ«ه گفت: کروایت شده است  سه از معاویهکحدیث سوم این 
تصلون صلاة لقد صحبنا النبي ص ما رأيناه يصليها، ولقد ن� عنهما يع� 

 ».الر�عت� بعد العصر
ایم و  بوده صه ما با رسول الله کخوانید  وقت نماز می کشما در ی

ه در آن وقت از نماز خواندن ما را کایم در آن وقت نمازی بخواند، بل ندیده
 بعنوان نماز تطوع بعد از عصر.عت کرده است و آن ھم دو رکنھی 

 .١٣٩ـ  ٨/١٣٠نگاه: کتاب البدایه والنھایه امام ابن کثیر  -١
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حافظ ابن حجر در شرح این حدیث گفته است: امام بخاری درباره 
ر، آورده است و نه گفته است فضیلت یا مناقب، چون کمعاویه تحت عنوان: ذِ 

شود، ولی ابن عباس برای  معنی فضیلت برای معاویه در این باب گرفته نمی
 صاران رسول الله یه از کاین ه فقیه است وکمعاویه گواھی داده است 

ای را در  است، و این بر فضل و بزرگی وی دلالت دارد. و ابن ابی عاصم جزوه
ر کمناقب معاویه تألیف نموده است و ھمچنین ابو عمر غلام ثعلب و ابوب

 النقاش.
اند در مورد فضایل  ر نمودهکھایشان ذ تابکه در کاما بعضی از احادیثی 

را ھا  آن تاب خود (الموضوعات)کوزی این احادیث را در معاویه امام ابن الج
 آورده است.

ه گفته است: در کلام، از اسحاق ابن راھویه نقل شد، کبعد از آن در طول 
ته باعث شده است کفضایل معاویه ھیچ حدیثی صحیحی وجود ندارد، این ن

به ند، آن ھم کتا امام بخاری از آوردن وصف فضیلت برای معاویه خودداری 
اعتماد از قول استادش، اسحاق، اما بعد از تحقیق فراوان استنباطی نموده 

 .1وبدک ه رأس روافض را میکاست 
ه رسول الله به معاویه گفته است کھمچنین در صحیح مسلم آمده است 

ند، و در سند آن نزد ابن عباس کمش را سیر نکخدا ش ».لا أشبع االله بطنه«
ردیم رسول ک ان با ھم بازی میکودکه گفته است: من به ھمراه بعضی از ک

ردمن با دستانش به پشت کآمد، من در پشت دری خود را پنھان  صالله 

ن، کبرو معاویه را برایم صدا  ».اذهب وادع لي معاو�ة«وبید و گفت: کمن 
نان  گوید: من رفتم پیش معاویه و برگشتم گفتم: ای رسول الله، معاویه می
ن، باز به سراغش کرد: برو معاویه را برایم صدا کرار کخورد رسول الله ت می

 .١٠٤ـ ٧/١٠٣نگاه فتح الباری  -١
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لا أشبع «خورد، فرمود:   رفتم و برگشتم و گفتم ای رسول الله معاویه دارد می
 ند.کمش را سیر نکخدا ش »االله بطنه

ند: بنا به مضمون این حدیث و ک بحث بیان می ۀامام مسلم در خاتم
ه آنچه از وی کردن رسول الله کدیث وارد شده در دعا احادیث دیگر، احا

ه شایان چنین ناسزای نباشد کسی کشود مانند ناسزا و دعا بر  صادر می
س، که خداوند آن ناسزا و دعا را برای آن کرسول الله از خدا خواسته است 

 .1ندکبه صدقات و اجر و رحمت برای آن فرد تبدیل 

فرمودند:  صه رسول الله کاین است  نمونه این حدیث در احادیث دیگر

@».تر�ت يمينك، وث�لتك أمك، وعقرى حلقى، ولا كبرت سنك«
شد و خدا به کند، خدا تو را بیبروند، مادرت بداغت بنش کدستانت، تو خا

 تو عمر ندھد.
ی از این احادیث کاین حدیث را در چند مورد در صحیحش آورده است ی

 که گفته: در نزد ام سلیم یکاست  کو حدیث قبلی حدیث انس بن مال
روز رسول الله  کاست. ی کدختر یتیمی بود، ام سلیم ھمان ام انس بن مال

ای؟!! بزرگ نشوی، (به  آن دختر را دید و فرمود شما ھستی آنقدر بزرگ شده
 صورت دعا بر وی).

بار نزد ام سلیم رفت، ام سلیم به وی گفت ای کدختر با چشمان اش
ه کرده است کلت است؟ دختر گفت: رسول الله بر من دعا دختر این چه حا

بعد از  2ه گفت: شاختکشوم، یا این دانم دیگر بزرگ نمی بزرگ نشوم، من می

شود که رسول الله با معاویه مشکل داشته  ین نمیبدین ترتیب این حدیث دلیل بر ا -١
است، بلکه این دعا به مثابه تنبه است برای کودکان و معنی دیگر از آن برداشته 

 شود. (مترجم). نمی
 در این جا راوی شک کرده است که در روایت دختر سنی گفته یا قرنی؟ (مترجم). -٢
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ثیف شده بود تا به که چادرش کآن، ام سلیم با عجله خارج شد در حالی
ار داری؟ کخدمت رسول الله رسید، رسول الله از وی پرسید ای ام سلیم چه 

ای؟! رسول الله فرمود: بله پس  ردهکسول الله آیا بر یتیم من دعا گفت ای ر
 چه شده؟

ه کای  ردهکه تو بر ضد وی دعا کرده است کام سلیم گفت: دختر گمان 

يا أم «: رد و فرمودکبزرگ نشود و شاخش بزرگ نشود، پیامبر الله تبسم 
إنما أنا �شر سليم، أما تعلم� أن شرطي على ر� أ� اشترطت على ر� فقلت: 

أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه 
من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن �علها له طهوراً وز�ة وقر�ة يقر�ه بها منه 

 ».يوم القيامة
ام و از او  ه من با خدایم شرط بستهکدانی  ای ام سلیم مگر نمی

وشنود، و بعضی اوقات عصبانی ام، من ھم مانند ھر انسانی خ خواسته
ردم از امتم کسی را دعا که ھر کام  آدمی، و شرط بسته شوم مثل ھر بنی می

تطھیر و صدقات و  ۀه شایان وی نباشد خداوند آن دعا و ناسزا را وسیلک
 ی با پروردگارش در قیامت، سازد.کموجب نزدی

یث را ر شد امام مسلم مستقیماً این حدکه ذکو به دنبال این حدیث 
مش را کدر آن به معاویه فرموده است خداوند ش صه رسول الله کآورده 
حسن ترتیب، و  ۀارھای خوب امام مسلم است، و نشانکند و این از کسیر ن

باشد، و امام نووی در شرح  چنین شناخت دقیق و حسن استنباطش می ھم
معاویه ه کرده است کگوید: امام مسلم در این حدیث استنباط  این حدیث می

مستحق چنین دعای نبوده است، به ھمین دلیل این حدیث را در این باب 
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در نتیجه  1اند آورده، اما غیر امام مسلم این حدیث را در مناقب معاویه آورده
 ه به نفع وی بوده است.که این دعا بر ضد معاویه نبوده بلکنه این

قتُلَِ مَظۡلُومٗا َ�قَدۡ وَمَن ﴿ در تفسیر آیه چنین گفته است: ثیرکابن امام 
[الإسراء:  ﴾٣٣َ�نَ مَنصُورٗ� ۥإنَِّهُ  ٱلۡقَتۡلِ� سُلَۡ�نٰٗا فََ� �ُۡ�فِ ّ�ِ  ۦجَعَلۡنَا لوَِِ�ّهِِ 

۳۳[. 
ش سلطه (و حق قصاص) یشته شده، برای ولکه مظلوم کس کو آن «

 .»ت است!یه او مورد حماکند، چرا کم; اما در قتل اسراف نیقرار داد
ل، این مطلب را کحدیث دانشمند امت اسلام: ابن عباس در  در این

ه معاویه قدرت را به دست خواھد گرفت چون ایشان کبرداشت نموده است 
ولیّ دم عثمان بود زیرا عثمان به مظلومانه به شھادت رسید، معاویه از علی 

ند. چون کرا قصاص ھا  آن ه قاتلان عثمان را تحویل وی دھد تاکخواست  می
ه به وی فرصت دھد تا قدرت کخواست  معاویه اموی بود. و علی از معاویه می

چنین علی از  ار را انجام دھد، و ھمکرا به خوبی به دست گیرد و بعداً این 
ار کند و معاویه از این که منطقه شام را تسلیم وی کخواست  معاویه می

ویه از بیعت دادن به علی امتناع نمود تا علی قاتلان را تحویل دھد، و معا
ه کرد، بعد از اینکخودداری نمود و اھل شام را از بیعت دادن به علی منع 

ی شام قدرت و زمام  شیده شد، معاویه در منطقهکحل این مسائل به درازا 
امور را به دست گرفت چنانچه ابن عباس گفته است، و این مطلب را 

 .2به است!!؟برداشت نموده است. و این ھم از امور عجی

 .١٦/١٥٦نگاه شرح نووی بر صحیح مسلم  -١
 .٣٠/٣٨ر ابن کثیر تفسی -٢
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فرمود:  صه پیامبر کآمده است  سکو در صحیح بخاری از انس بن مال

 ».آية الإيمان حب الأنصار، وآية المنافق بغض الأنصار«
نفاق است. حافظ ابن  ۀایمان، و بغض انصار نشان ۀمحبت انصار نشان

ه: این فضیلت از آن انصار کر نموده است کتاب فتح الباری ذکحجر در 
 است.

ه کند بدین شرط کت کتواند با انصار مشار سی میکاین فضیلت ھر در 
ه آن ھم، یاری دادن به که برای انصار وجود داشته است کباید آن صفتی 

 رسول الله بوده است را داشته باشد.
وارد شده  سگوید: در صحیح مسلم از علی بن أبی طالب  بعد از آن می

 مؤمن ولا يبغضك إلا منافقلا «ه رسول الله به وی فرمود: کاست 
ّ
 ».�بك إلا

سی بغض تو را کسی تو را دوست داشته باشد مؤمن است، و ھر کھر 

 .1گیرد داشته باشد، منافق است، و این قاعده تمام اصحاب را در بر می
ه در میان اصحاب روی کھای  تاب المفھم گفته است: اما جنگکصاحب 

عضی دیگر شده باشد، جزء این داده است اگر سبب بغض بعضی اصحاب از ب

 .2شود قاعده حساب نمی
ه در آن زمان اقتضای مخالفت که به خاطر امری زودگذر بوده است کبل

اند  ردهکدام دیگری را به نفاق متھم نکرا داشته است، به ھمین خاطر ھیچ

 باشد. (مترجم) ھا علامت نفاق می ھا جز ایمان و بغض آن یعنی محبت آن -١
ھا نشانه نفاق  یعنی از قاعدة قبلی: که حب علی و یا اصحاب نشانه ایمان و بعض آن -٢

باشد در واقع از این قاعده مستثنی است زیرا در واقع بغض نبوده بلکه نوعی  می
ھای فراوان اشاره  توان به نمونه است برای اثبات این مدعا می اختلاف زودگذر بوده

ھا: اصحاب در ھیچ مکان در غیاب یکدیگر، دیگری را متھم به  ترین آن کرد که بزرگ
 اند. (مترجم). نفاق و بعضی صفات نالایق ننموده
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ه کسی کام، برای کمجتھد بوده است در اح کمثل یھا  آن ه وضعیتکبل
اجر  کرده باشد یکه خطا کسی کرده باشد، دو اجر، و برای کھدف را اصابه 

 .1وجود دارد والله تعالی اعلم
تاب خود: (الریاض کر العامری الیمنی در کشیخ یحیی بن أبی ب

گوید: امام بزرگوار  می سنامه ابوموسی اشعری المستطابه) در موضوع زندگی
اول اسلام  ه بغض علی درکمحمد بن ابراھیم بن المرتضی نقل نموده 

علامت نفاق محسوب شده است چون ایمان علی (و یا شخصیت) وی بر 
 ه بغضکمنافقین خیلی سنگین بود، به ھمین خاطر برای انصار ھم آمده 

 2و علی نشانه ایمان است، برای این مطلبھا  آن نفاق و محبت ۀنشانھا  آن
فیر کت ه خوارج بغض علی را داشتند و ایشان راکاستدلال نموده است: 

منافق ھا  آن هکردند با توجه به این، اجماع ھم در این زمینه وجود دارد ک می
شان بسیار عظیم بود و خروجشان از اسلام، مسلّم  اند، اگر چه گناه نبوده

ه اجماع وجود کبود، و ھمچنین باطینه ھم حب علی را دارند با توجه به این
ھم حب علی را دارند با توجه افر ھستند، و ھمچنین روافض کھا  آن هکدارد 
ان ینیشیراه به صحابه و پیسی بد و بکه فاسق و گمراھند، بر ھر حال کبه این

 نسأل االله العافيه. ن او ناقص است.یو دض، یه دل او مرکنید مگر ایگو نمی
تاب خود میزان الاعتدال گفته است: اگر بگویند: کحافظ ذھبی در 

ه کگزار را ثقه و معتبر دانست در حالی  چگونه درست است شخص بدعت
گزار است  ه بدعتکسی کثقه بودن عدالت و اطمینان بودن است!  کملا

 تواند عادل، و مورد اطمینان باشد؟! چگونه می

 ).١/٦٣فتح الباری ( -١
مربوط به زمان اوایل که بعض علی نشانه نفاق است و محبت وی نشانة ایمان است  -٢

 بکر. (مترجم) اسلام بوده و نه بعد از آن. البته از دیدگاه شیخ یحیی بن ابی
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 ه بدعت دو نوع است:کجواب این است 
ھای شیعه، یا به صورتی دیگر مانند  اریکند غلوبدعت صغری مان -۱

روی نداشته باشد، این نوع در پیروان تابعین و  ه غلوّ و زیادهکشیعه 
ه متدیّن، وارع و راستگو کشود در حالی  تابع تابعین به وفور دیده می

ھستند؛ در این صورت اگر گفتار این دسته را مردود بدانیم، مقداری 
و نادرست  کاری خطرناکه این کرود  از بین می صاز آثار پیامبر 

 است.
امل که رفض کوقتی » روافض«بری است مانند کقسمت دوم بدعت  -۲

رده و شأن و مقام کحرمتی  بی بر و عمرکند و نسبت به ابوبک می
فرستند!! سخن این نوع از  دانند و بر آنان نفرین می آنان را پست می

رامت کونه جای حرمت و گزاران نه معتبر و حجت است،  بدعت
ار و امین پیدا کھستند. در میان این نوع شخص صادق و درست

باشد،  ه دروغ شعار آنان است، و تقیه و نفاق آثارشان میکشود بل نمی
ه این صفات را دارد قابل قبول کسی کپس چگونه روایت و نقل 

 باشد، نه، ھرگز پذیرفته نیست. می
عثمان،  ۀه دربارکشد  سانی گفته میکننده به کغلو ۀدر زمان سلف، شیع
جنگیدند و وی را سب و دشنام  ه با علی میکسانی کالزبیر، طلحه، معاویه و 

ه این بزرگواران را کسی است کننده در دوران ما، کدادند؛ ولی شیعه غلو می
ر و عمر تبرّی جسته و اظھار کنند و نسبت به شیخین، ابوبک فیر میکت

 .1ن، ھم گمراھی است و ھم افتراء و دروغ!!ه ایکنند، ک بیزاری می
ی الفضل که شیعه مذھب ھستند یکشود  ه گفته میکاز جمله محدثینی 

 باشد. ین ابونعیم، شیخ بخاری میکبن د

 ).١/٥نگاه؛ المیزان ( -١
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ین را در حفظ و ثبات کتاب الفتح، الفضل بن دکحافظ ابن حجر در 
نند، منتھی برخی از ک گوید او را در این صفات زیاد ستایش می ستوده و می

اند. با وجود این او بطور روشن و  ردهکمردم او را بخاطر شیعه بودنش جرح 
اتب اعمال تا به حال بر علیه من چیزی را ثبت کفرشتگان  صریح گفته است: 

 .1ه حاوی سب و دشنام من به معاویه باشدکاند  ردهکن
ه کباشد  یوفی مکو از جمله محدثین شیعه؛ محمد بن فضیل بن غزوان 

ه درباره محمد بن کسانی کگوید:  حافظ ابن حجر در مقدمه درباره او می
باشد؛ احمد  اند بخاطر شیعه بودنش می فضیل توقف نموده و چیزی نگفته

ه از محمد بن فضیل کبن علی الأبار گفته است: ابوھاشم برای ما گفت 
ه به ک سانیکند عثمان را، و خدا از کگفت: خدا رحمت  ه میکشنیدم 

 فرستند، نگذرد!! عثمان رحمت نمی
گوید: آثاری از اھل سنت و جماعت را بر علیه محمد بن فضیل  حافظ می

 .2ام دیده
ی که یکس جایز نیست کشیخ الاسلام ابن تیمیه گفته است برای ھیچ 
را مثل ھا  آن ی ازکسی یکاز اصحاب را مورد لعن و شتم قرار دھد. پس اگر 

قرار ھا  آن ه در رتبهکان و عمرو بن العاص و افرادی دیگر معاویه بن ابی سفی
ترند مثل ابو موسی الأشعری و ابوھریره و  با فضیلتھا  آن ه ازکدارند، و یا این

مثل طلحه بن عبیدالله و الزبیر بن العوام و ھا  آن تر از یا افضل ھا، آن غیر
و  بالمؤمنینر صدیق و عمر بن خطاب و عائشه ام کعثمان و علی و ابوب

را مورد لعن قرار دھد، آن فرد به اتفاق  صاز یاران رسول الله ھا  آن غیر
 باشد. پیشوایان دین مستحق مجازات فراوان می

 ).٤٣٤ص ( ینگاه؛ مقدمه فتح البار -١
 ).٤٤١ص ( ینگاه مقدمه فتح البار -٢
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متر کشتن و یا که آیا مجازاتش کم اختلاف نظر دارند کامّا علما در این ح
 از آن است.

ود سی وجکگوید: مھاجرین، اصحاب از اول الی آخر  و ھمچنین می
دارای ایمان ھا  آن ۀه ھمکند، بلکرا به نفاق متھم ھا  آن ی ازکه یکنداشته 

 گواھی داده شده است.ھا  آن اند و بر ایمان بوده
ه در کھائی گوید: اما معاویه بن أبی سفیان و امثال وی از آن و باز ھم می

 هکمورد عفو قرار گرفتند و یا بعد از فتح م صه از طرف رسول الله کفتح م
رمه بن أبی جھل و الحارث بن ھشام و سھیل بن کاند مثل، ع مسلمان شده

ھا  آن عمرو و صفوان بن أمیه و أبوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب و غیر
قابل تحسین بود، به اتفاق مسلمین بعد از ایمان آوردن، ھا  آن ه اسلامک

ه مسلمان شد کایناند. و معاویه بعد از  به نفاق متھم نشدهھا  آن دام ازکھیچ
 ار گرفت.کبه  یتابت وحکوی را برای  صرسول الله 

ه یزید بن أبی سفیان در زمان کگوید: وقتی  و ھمچنین (ابن تیمیه) می
خلافت عمر بن خطاب، مُرْدْ، عمر بن خطاب برادرش معاویه را جانشین وی 

گا ی جزء بزرگترین انسانکرد، و عمر از لحاظ فراست و زیرک  ترین هھا بود و آ
بود از لحاظ افراد شناسی و از ھمه بیشتر ملتزم به حق بود و از ھمه ھا  آن

گاه  تر بود. به حقیقت آ
ر، ھیچ گاه منافق و یا کگوید: نه عمر بن خطاب و نه ابوب (ابن تیمیه) می

اند و  ار نگرفتهکامور مسلمین به  ۀشان را برای ادار انکسی از نزدیک
را باز ھا  آن اطاعت از فرمان یزداننندگان در کسرزنش، سرزنش 

 داشت. نمی
ه در میان معاویه و کگوید: برای ھمه مشخص است  و ابن تیمیه می

ھای روی داده است، اما به خاطر این  فتنهھا  آن عمرو بن العاص و غیر
سی از کرده است، و کرا متھم نھا  آن شان سی از دوستانکمسئله 
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رده کمتھم ن صرا به دروغگوی به زبان رسول الله ھا  آن شان دشمنان
اتفاق ھا  آن ھای بعد از و نسلھا  آن ه تمام عالمان صحابه و تابعینکاست. بل

 اند و صادق بوده صبا رسول الله ھا  آن ه در روایت از وی تمامکنظر دارند 
ردن جای کاند. ولی منافق از روایت  بوده صمعتمد رسول الله ھا  آن

ث دروغ از وی یبندد و احاد دروغ می صنیست، و به رسول الله  اطمینان
 ند.ک ت مییروا

و سائر اھل سنت و جماعت و پیشوایان دین، اعتقاد بر معصومیت ھیچ 
ان رسول الله، و نه کرا ندارند، نه نزدی صس از اصحاب رسول الله ک

اھی گنھا  آن ن است ازکه ممکبل ھا، آن سابقین اولین دین اسلام، و غیر
بخشد، و  را میھا  آن سرزده باشد، و خداوند با توجه به آن، به وسیله توبه،

گرداند، و به وسیله  تر می را مرتفعھا  آن ھمچنین به وسیله آن (توبه) درجات
 بخشد و یا به وسیله اسباب دیگر. را میھا  آن اند ه انجام دادهکآن خیراتی 

ھا  آن ه حقیقتاً ازکای گناھی گوید: این مغفرت الھی، ثابت است بر و می
ه گاھی درست گفته و عمل کرده باشند کسرزده باشد، اما اگر اجتھاد 

اند، در این صورت، اگر درست و صحیح  ردهکاند، و گاھی در آن خطا  نموده
اجر  کرده باشند صاحب یکبوده باشد، صاحب دو اجر، و اگر ھم اشتباه 

 است.بخشیده شده ھا  آن شوند، و خطای می
رده است، کگوید: معاویه ھیچگاه ادعای خلافت را ن و (ابن تیمیه) می

ه با علی در جنگ بود، برای خلافت به وی بیعت نشده است، و با کھنگامی
ه خودش خلیفه باشد، و ادعای این را نداشته کرده بر سر اینکعلی جنگ ن

 ه وی لیاقت و مستحق خلافت است، و خود و یارانش به خلافت علیک
ه باید با علی آغازگر جنگ باشند. کردند، و در نظر نداشتند ک اعتراف می

ه باید از علی کوقتی علی و یارانش بر معاویه و یارانش واجب دانستند 
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ه نباید ھمزمان برای کنند و به وی بیعت دھند، به دلیل اینکاطاعت 
لی مسلمانان دو خلیفه وجود داشته باشد. معاویه و یارانش از اطاعت ع

خارج شدند، و از ادای این واجب امتناع نمودند، علی و یارانش دارای قدرت 
ی خود را نسبت به  بجنگد تا وظیفهھا  آن ه باید باکتشخیص داد  یبودند، عل

دستگی حاصل شود. معاویه و کاطاعت، ی ۀنند، پس در نتیجکخلیفه ادا 
رد حمله قرار واجب نیست، و وقتی موھا  آن یارانش گفتند این مسئله بر

شوند، و گفتند: به اتفاق نظر مسلمین عثمان  گرفتند مظلوم واقع می
بر ھا  آن ر علی ھستند، وکمظلومانه به شھادت رسید، و قاتلانش در داخل لش

 باشند. ر خود تسلط دارند و دارای قدرت میکلش
ه کروایت شده است  صگوید: حدیثی از رسول الله  و ابن تیمیه می

گر به قتل  عمار به دست گروه شورش »عماراً تقتله الفئة الباغية إنَّ «فرمود: 
 رسد. می

ه مقصود آن کاین حدیث بر باغی بودن معاویه و یارانش دلالت ندارد بل
ر، و آن قاتلان که وی را به قتل رساندند، نه تمام لشکای بودند  مجموعه

ر معاویه به کلش س درکپس ھر  ھا، آن جمعی از نیروی معاویه بودند، نه تمام
 شود. قتل عمار راضی بوده باشد، باغی محسوب می

شتن عمار که از کسانی وجود داشتند کر معاویه کو مشخص بود، در لش
ه تمام کو غیر آن، بل بخشنود نبودند مثل عبدالله بن عمرو بن العاص

 .1مردم مخالف قتل عمار بودند حتی معاویه و عمرو بن العاص

ایراد کرد این مطلب که ذکر شد از شیخ الاسلام ابن تیمه بود که در جواب سوالی  -١
 دربارة معاویه که از وی پرسیده شده بود. (مؤلف)
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باید اعتقاد داشت در مورد آنچه که میان اصحاب از خلاصه آنچه که 
 ها روی داده است فتنه

روی داده است واجب است  شه میان اصحابکھای  و الحاصل آن فتنه
ه نسبت به که نسیب انسان عاقل در این رابطه باید باشد این است، کآنچه 

ردن در این موضوع کاصحاب بزرگوار حسن ظن داشته باشد و در صحبت 
اظھار ھا  آن ۀند مگر به خیر و از ھمکوت کند و در ھر چیز سکداری خود

ه کرا داشته اشد و باید قطعی دانست ھا  آن ند و دوستی و محبتکرضایت 
اصحاب در اجتھادشان در این دو فقره خارج نیستند: در صورت درست  ۀھم

 باشند. اجر می کبودن صاحب دو اجر و در صورت خطا و اشتباه صاحب ی
ه میان کدر حقیقت شارح عقیده الطحاویه در این رابطه با اشاره به آنچه 

گوید: ما در مورد صحابه  روی داده است، خیلی خوب می بعلی و معاویه

ِينَ ٱَ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  غۡفرِۡ ٱرَ�َّنَا ﴿توانیم بگوییم:  خوب را می ۀاین جمل سَبَقُوناَ  �َّ
 ِ يَ�نِٰ ٱب ٓ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ وََ� َ�ۡعَلۡ ِ�  ۡ�ِ ْ رَ�َّنَا ِينَ ءَامَنُوا  ﴾١٠ قُلُو�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ

 .]۱۰[الحشر: 
امرز، و یگرفتند ب یشیمان بر ما پیه در اکپروردگارا! ما و برادرنمان را «

نسبت به مؤمنان قرار مده، پروردگارا! تو  یا نهکیمان حس و یھا در دل
 .»یمیمھربان و رح

ه در ایام امیرالمؤمنین علی روی داده کھای  گوید آن فتنه بعد از این می
ی از اصحاب که خداوند دستان ما را از آلوده شدن به خون یکاست، در حالی

سالم نگاه داشته است از خدا بخواھیم ھمچنان زبانمان را در حرف زدن به 
 رمش.کی از اصحاب سالم نگاه دارد بوسیله فضل و بخشش وکی

 

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 


	فهرست مطالب
	مقدمه
	هدف از انتخاب سخن از معاويهس
	فضيلت صحابهش
	بعضی از گفتارهای سلف صالح در مورد اصحاب رسول اللهش
	بعضی از گفتارهای اهل انصاف در مورد معاويهس

